
عْنَاقِ﴾ 
َ
وقِ وَالأْ پرسش ۱۳۲: حق تعالی می فرماید: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّ

وھَــا عَــليََّ فـَـطَفقَِ مَــسْحاً بـِـالــسُّوقِ  ســؤال/ ١٣٢: قــول ســلیمان (علیھ الســلام): ﴿رُدُّ
وَالأْعَْـناَقِ﴾([136])، فـما ھـو طـلب الـنبي؟ بـعضھم یـقول: رد الـشمس، وبـعضھم یـقول: 

رد الخیل وقتلھا. 

حـضرت سـلیمان (علیه السـلام) در این سـخن ﴿ آن را نـزد مـن بـازگـردانـید. پـس شـروع بـه دسـت 
کشیدن بـر سـاق هـا و گـردن هـا نـمود﴾([137])  چـه چیزی درخـواسـت کرده اسـت؟ بـرخی 
می گـویند درخـواسـت او بـازگـردانیدن خـورشید بـوده اسـت و بـرخی آن را بـازگـردانیدن و 

کشتن اسب ها دانسته اند. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد g رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

إنـما سـلیمان (علیھ السـلام) طـلب مـن الـملائـكة الـموكـلین بـالـشمس أن یـردوھـا إلـى كـبد 
الـسماء بـعد غـیابـھا، بـأمـر مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى، لـیصلي الـعصر بـعد فـواتـھا، بسـبب 

انشغالھ بإعداد الخیل للجھاد([138]). 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

حـضرت سـلیمان(علیه السـلام) از فـرشـتگان مـوکّل بـر خـورشید درخـواسـت کرد که خـورشید را 
بـه امـری از خـداونـد سـبحان و مـتعال پـس از پـنهان شـدنـش، بـه وسـط آسـمان بـازگـردانـند تـا 
او نـماز عـصر را پـس از قـضا شـدنـش بـه جـا آورد؛ زیرا او بـه مهیاسـازی اسـب هـا بـرای جـهاد 

مشغول شده بود.([139]) 



[136]- ص : 33. 
[137] - ص: 33. 

[138]- الـطبرسـي، قـال: قـال ابـن عـباس: (سـألـت عـلیاً (علیه السـلام) عـن هـذه الآیـة، فـقال: مـا بـلغك فـیها، یـا بـن عـباس؟ قـلت: 
سـمعت کـعباً یـقول: اشـتغل سـلیمان بـعرض الأفـراس حـتی فـاتـته الـصلاة، فـقال: ردوهـا عـلي - یـعني الأفـراس، وکـانـت أربـعة عشـر 
فـرسـاً - فـضرب سـوقـها وأعـناقـها بـالسـیف، فـقتلها فسـلبه الـله مـلکه أربـعة عشـر یـومـاً، لأنـه ظـلم الـخیل بـقتلها. فـقال عـلي (علیه 
السـلام) : کـذب کـعب، لـکن اشـتغل سـلیمان بـعرض الأفـراس ذات یـوم، لأنـه أراد جـهاد الـعدو، حـتی تـوارت الـشمس بـالـحجاب، 
فقـال، بأـمرـ اللـه تعـالیـ للملائکة المـوکلـین باـلشـمس: ردوهاـ علـي. فرـدت، فصـلی العـصر فيـ وقتـها. وإن أنبـیاء اللـه لا یظـلمون، ولا 

یأمرون بالظلم ، لأنهم معصومون مطهرون ) مجمع البیان : ج8 ص359.
وعـن الـصادق (علیه السـلام) أنـه قـال: (إن سـلیمان بـن داود (علیه السـلام) عـرض عـلیه ذات یـوم بـالعشـي الـخیل فـاشـتغل بـالـنظر 
إلـیها حـتی تـوارت الـشمس بـالـحجاب فـقال لـلملائـکة: ردوا الـشمس عـلي حـتی أصـلي صـلاتـي فـي وقـتها فـردوهـا، فـقام فـمسح 
سـاقـیه وعـنقه، وأمـر أصـحابـه الـذیـن فـاتـتهم الـصلاة مـعه بـمثل ذلـك، وکـان ذلـك وضـوءهـم لـلصلاة، ثـم قـام فـصلی فـلما فـرغ غـابـت 
الـشمس وطـلعت الـنجوم، ذلـك قـول الـله عـز وجـل: ووهـبنا لـداود سـلیمان نـعم الـعبد إنـه أواب إذ عـرض عـلیه بـالعشـي الـصافـنات 
الجـیاد فقـال إنيـ أحبـبت حبـ الخـیر عنـ ذکرـ ربيـ حتـی توـارت باـلحـجاب ردوهاـ علـي فطـفق مسـحا باـلسـوق والأعنـاق) منـ لا 

یحضره الفقیه : ج1 ص202 – 203.
[139]- طـبرسی: از علی ع در خـصوص این آیه سـوال کردم، فـرمـود: «ای ابـن عـباس! در این مـورد چـه چیزی بـه تـو رسیده 
اسـت؟» عـرض کردم: شنیدم که کعب می گـوید: سـلیمان بـه آمـاده سـازی اسـبان مـشغول شـد تـا آنـجا که نـمازش فـوت گـردید. پـس 
گـفت: آنـها را بـه مـن بـازگـردانید  یعنی اسـب هـا را، و چهـل اسـب بـود  و بـا شمشیر پـاهـا و گـردن هـایشان را بـرید. آنـها را کشت و خـداونـد 
سـلطنتش را چهـل روز از او گـرفـت؛ چـرا که بـا کشتن اسـب هـا بـه آنـها ظـلم کرده بـود. علی ع فـرمـود: «کعب دروغ گـفته اسـت. 
سـلیمان در آن روز بـه آمـاده سـازی اسـب هـا مـشغول شـد چـرا که می خـواسـت بـا دشـمن پیکار کند، تـا آنـجا که خـورشید در حـجاب 
پـنهان گـردید. پـس سـلیمان بـه امـر خـداونـد مـتعال بـه مـلائکه ی مـوکل بـر خـورشید گـفت: آن را بـه مـن بـازگـردانید. خـورشید بـازگشـت و 
نـماز عـصر را در وقـتش بـه جـا آورد. انبیا ظـلم نمی کنند و فـرمـان بـه ظـلم و سـتم نیز نمی دهـند چـرا که آنـها مـعصوم و پـاک 

می باشند». مجمع البیان: ج 8 ص 359. 
از امـام صـادق ع روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عـصر هـنگامی گـلّه ای از اسـب هـا بـر سـلیمان بـن داوود ع عـرضـه شـد و او بـه کار آنـها 
مـشغول شـد تـا آنـجا که خـورشید در حـجاب پـنهان گـردید. بـه مـلائکه گـفت: خـورشید را بـه مـن بـازگـردانید تـا نـمازم را در وقـتش بـه جـا 
آورم. بـه او بـازگـردانیده شـد. بـرخـاسـت و بـه سـاق هـایش و گـردنـش دسـت کشید و بـه یارانـش که هـمراهـش بـودنـد و نـمازشـان فـوت 
شـده بـود نیز بـه چنین چیزی فـرمـان داد. این عـمل، وضـوی آنـها بـرای نـمازشـان بـود. سـپس بـرخـاسـت و نـماز خـوانـد. هـنگامی که 



فـارغ شـد، خـورشید غـایب شـد و سـتارگـان بیرون آمـدنـد. این سـخن خـداونـد مـتعال اسـت که می فـرمـاید: ﴿وَ وَهَـبْنَا لِـدَاوُدَ سُـلَیْمَانَ نِـعْمَ 
حْـبَبْتُ حُـبَّ الـخَیرِ عَـن ذِکرِ رَبی حَـتیَ تَـوَارَتْ بِـالـحِجَابِ * 

َ
افِـنَاتُ الـجِیَادُ * فَـقَالَ اِنّی أ ابٌ * إِذْ عُـرِضَ عَـلَیْهِ بِـالْعَشـی الـصَّ وَّ

َ
ـهُ أ الْـعَبْدُ إِنَّ

عْـنَاقِ﴾ (و سـلیمان را بـه داوود عـطا کردیـم. چـه بـنده ی نیکویی بـود و هـمواره روی بـه خـدا 
َ
وقِ وَ الأْ وهَـا علی فَـطَفِقَ مَـسْحَا بِـالـسُّ رُدُّ

داشـت * آنـگاه که بـه هـنگام عـصر اسـبان تـیزرو را که ایسـتاده بـودنـد بـه او عـرضـه کردنـد * گـفت: مـن دوسـتی ایـن اسـبان را بـر یـاد 
پـروردگـارم بـرگـزیـدم تـا خـورشید در پـرده پـوشـیده شـد * آن را نـزد مـن بـازگـردانـید. پـس شـروع بـه دسـت کشیدن بـر سـاق هـا و گـردن هـا 

نمود)». من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 202 و 203.


